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مرور

همیاری و  جامعه پایدار
کــره زمیــن وارد دوران خطیری شــده اســت.  �

به هم ریختگی وضعیــت آب و هوایی، غارت بی مهار 
منابــع طبیعی، فرســایش زمین های قابل کشــت، 
تخریب بوم زیســت، جنگل زدایی و کمبود آب، بقای 
زندگی را با خطر روبه رو کرده اســت. حیات وحش 
خاکــی وارد مرحلــه جدیــد از اضمحــلال انبوه و 
طویل مدت شده است و در نهایت انسان ها نیز ممکن 
اســت در زمره انواع در حال فنا قرار گیرند. سرانجام 
اینکه شــیوه توســعه کنونی همچنــان نابرابری را 
افزایــش خواهــد داد و میلیاردها انســان را در فقر 
نگه خواهد داشــت. با وجود این نشانه های دیگری 
نیز قابل مشــاهده اند. هیچ گاه جمعیت جهان چنین 
مطلع و دارای مهارت نبوده است. هیچ گاه این چنین 
متحرك و متصل به شــبکه جهانی نبوده و هیچ گاه 
تــا این اندازه از عوامل سرنوشت ســاز کره زمین آگاه 
نبوده اســت. این آگاهی و مهارت به ویژه در نســلی 
مشاهده می شــود که در آستانه قرن بیست و یکم به 
بزرگســالی می رســیدند. آنها در فرهنــگ دیجیتالی 
چشــم به جهــان گشــودند و به تنهایی یــك گروه 
جهانــی چندفرهنگی را تشــکیل می دهند که با هم 
پیوند دارند و به یــك منطق تغییر پایبندند. بندیکت 
منی یر در کتاب «یك میلیون انقلاب آرام» توصیفی از 
اصطلاح «انقلاب آرام» به دســت می دهد که مدتی 
است برای مشخص کردن تحولات جامعه های فارغ 
از نظــام خودکامگی به کار مــی رود. در این کتاب با 
تجربه های گوناگون حیات اجتماعی آشنا می شویم. 
بدیهی اســت که ایــن فرایند در کنــار دیگر تحولات 
اجتماعی قابل درک اســت. آن گونه که نویسنده خود 
مدعی اســت، انقلاب آرام را می تــوان در چارچوب 
بیانیه طبقه متوسط دانست که کمر همت به اصلاح 
جامعه و جهان بســته اســت. دامنه پیشرفت چنین 
فعالیت هایی را هنــوز نمی توان با دقت ارزیابی کرد 
ولی از هم اکنون می توان مشاهده کرد که در سراسر 
جهان پدیده ای در حال رشــد است که مهر خود را بر 
سرنوشــت چند میلیون مردمی زده است که به نظر 
می رســید در زیر غلتک اقتصاد نولیبرال (یا به قولی 

لیبرال) خرد می شوند.
تکیــه نویســنده در طول کتــاب با اســتفاده از 
تجارب بومی مردم مختلف در نقاط مختلف جهان 
دســت یافتن به نوعی از اقتصاد متکــی به همیاری 
و تعاونــی و کشــاورزی پایدار بــا گرایش به مصرف 
محلی اســت. در ابتدا به تجارب نوآورانه مردمی در 
هندوســتان و آمریکای لاتین بــرای کنترل منابع آبی 
اختصاص دارد و سپس به ترسیم عناصر شهرهایی 
می پردازد که ساکنانش نه مصرف کنندگانی منفعل 
بلکه پدیدآوردگان مشــترك ارزش اضافی باشند. به 
زعم نویســنده جامعه مدنی اولیــن نیرویی بود که 
اهمیت پیامدهــای وضعیت کنونــی را درك کرد و 
دست به اقدام زد و مجموعه ای راه حل عملی برای 
بهبود آذوقه رســانی محلی و سرســبزکردن فضای 
زیست شهری و آماده سازی شهرها برای بعد از پایان 
نفت و نیز بــرای مقابله با تغییــرات جوی، در عین 
انسانی تر کردن شــهرها یافت و آنها را گسترش داد. 
ایــن ابتکارات امروز در همه مناطق شــهری جهان، 
به ویژه در جاهایی نشــو و نما پیــدا می کنند که دچار 
فقری گســترده اند. اداره مشــترك زمین ها، پس انداز 
همیارانه برای زنده نگه داشــتن کشاورزی، کشاورزی 
بیولوژیــك، انرژی هــای پاك، اصلاح نظــام بانکی و 
تعاونی هــای مصرف راهکارهای اصلی ای هســتند 
که نویســنده در کتاب بــه آنها می پــردازد. تعاونی 
ســاختاری اســت که کالا یا خدمات تولید می کند و 
کارکنانش مالك مشترك سرمایه آن اند و تصمیم ها را 
مشترك می گیرند (یك عضو، یك رأی) و مدیرانش را 
مشترك انتخاب می کنند. مدیرانی که در مقابل جمع 
مسئول اند. بخشی از سود تعاونی الزاما بار دیگر برای 
توسعه آن سرمایه گذاری می شود و بخشی دیگر بین 
کارکنان- سهام داران، به صورت سود اجتماعی توزیع 
می شــود. تعاونی با توافق اعضایــش فعالیت های 
خارج از واحد تولیدی را بر پایه تعهد نسبت به جمع 
مورد پشتیبانی قرار می دهد. این آخرین کار فرهنگی 
حبیبی است که در آخرین سال حیاتش به آن دست 
زد. بنا به گفته خود او این کتاب ترجمه ای است آزاد 
از کتــاب «یك میلیون انقــلاب آرام» با عنوان فرعی 
«چگونه شــهروندان دنیا را تغییــر می دهند». آزاد 
اســت به این معنی که کتاب در اصل حاوی بسیاری 
اسامی خاص شامل اشخاص،  شرکت ها، انجمن ها، 
مؤسسات و... است که دانستن آنها هیچ نفعی برای 
خواننده ایرانی ندارد بلکه به عکس خواندن متن را 
دشــوار می کند. علاوه بر آن برخی توضیحات کتاب 
نیز به ســردرگمی می افزاید. مترجم آگاهانه بسیاری 
از ایــن زوائد را حذف کرده اســت. هدف مترجم  که 
به صراحــت آن را بیان کرد، ولی زندگی فرصت نداد 
آن را بــه قلم آورد، انتقال تجربه هایی اســت که در 
دیگر نقاط دنیا به نتیجه رســیده و ممکن اســت در 
مواردی به کار خواننده ایرانی نیز بیاید، یا حتی موارد 
مشــابهی در ایران پیدا کند. نمونه چاه های تلا لافت 
در قشم شبیه همان شیوه باستانی است که به تازگی 
برای مبارزه بــا کم آبی در مناطقــی از هند معمول 

شده است.

مرور

گرمایش جهانی
از اسطوره تا واقعیت

گرمایــش جهانی نام پدیده ای اســت که منجر به  �
افزایــش میانگین دمای ســطح زمیــن و اقیانوس ها 
می شــود. با وجود ادعای برخــی از «انکارکنندگان»، 
امروز به صورت علمی ثابت شــده که گرم شــدن کره 
زمین بزرگ ترین خطری است که محیط زیست را تهدید 
می کند. گرم شدن زمین سبب تغییر الگوی بارش باران 
و برف، افزایش سطح آب دریاهای آزاد و کاهش سطح 
آب دریاچه ها و تأثیرات عمیــق بر گونه های مختلف 
گیاهان و حیوانات و ســرانجام انســان ها خواهد شد. 
طبق تحقیقات دانشمندان از زمان خشك سالی های دو 
دهه گذشــته حدود ۴۵ کشور در معرض خشك سالی 
شدید قرار گرفته اند. همچنین در ۱۰۰ سال گذشته کره 
زمین به طور غیرطبیعی حدود ۰/۷۴ درجه سلسیوس 
گرم تر شده اســت. گزارش ها حاکی از آن است که ۱۰ 
مورد از گرم ترین ســال های جهان تنها از سال ۱۹۹۰ تا 
ســال ۲۰۰۷ به ثبت رسیده است که این میزان در ۱۵۰ 
سال گذشته بی سابقه بوده است. گرم شدن کره زمین، 
مهم ترین مســئله علمی قرن بیســت و یکم است که 
ساختار اجتماع جهانی را به چالش می کشد. گرم شدن 
زمیــن تنها یــک نگرانی علمی نیســت و بر مســائل 
اقتصادی، جامعه شناسی، ژئوپلیتیکی و سیاست های 
بومی تأثیر می گذارد. گرم شــدن زمین، حاصل افزایش 
چشــمگیر گازهای گلخانه ای، ازجمله دی اکسیدکربن 
در اتمسفر است؛ گازهایی که نتیجه مصرف و سوختن 
ســوخت های فســیلی و تخریب جنگل ها هســتند. 
نیروگاه های تولید برق، صنعت حمل و نقل، پالایشگاه ها 
و به طورکلی اســتفاده از سوخت های کربنی ازجمله 
زغال ســنگ، نفت و گاز طبیعی بیشــترین سهم را در 
تولید گازهــای گلخانه ای دارند. همچنیــن نابودی و 
آتش سوزی جنگل ها و افزایش میزان دی اکسیدکربن 
در اتمسفر به عنوان یکی از دلایل گرم شدن دمای زمین 
مطرح می شود. گرمایش زمین هم موجب تغییرات در 
شرایط زیســت جانداران می شود و هم یخ های قطبی 
را ذوب می کند کــه علاوه بر تأثیر بر جانداران قطب ها 
موجب بالاآمدن سطح آب اقیانوس ها می شود. توفان، 
ســیل، گرداب، امواج هوای گــرم و دوره های طولانی 
خشک سالی، آشوب های اجتماعی، جنگ های داخلی، 
مــوج مهاجرت های اقلیمــی، ازبین رفتن محصولات 
کشــاورزی و... از نتایج مســتقیم ایــن پدیده اند. کتاب 
«جهانی دیگــر؛ با پایان دادن بــه گرمایش جهان» به 
سیاســت های حاکم و تأثیرگذار بر گرمایش جهانی و 
فجایع حاصل از آن می پردازد. نویسنده کتاب، جاناتان 
نیل، رمان نویس، مورخ و از ســازمان دهندگان اصلی 
تظاهرات علیه تغییرات اقلیمی است. او نشان می دهد 
کــه راه حل هایی که نظام بازار برای مقابله با گرمایش 
زمین ارائه می کنــد (راه حل هایی مانند خرید و فروش 
حق انتشــار کربــن و پرداخت یارانه به ســوخت های 
زیســتی) موجب نابرابری بیشتر اقتصادی می شوند و 
در پیشــگیری از تغییرات اقلیمی فاجعه بار ناتوان اند. 
ادعای اصلی کتاب بررســی راهکارهای پایدارساختن 
عدالت اجتماعی و واگذاری مســئولیت اجتماعی به 
محیط زیست گرایی است. نویســنده در این اثر به ارائه 
راه حل هایی بــرای پایــان دادن به گرمایــش جهانی 
پرداخته و معتقد اســت اگر در زمان مناسب اقدامات 
لازم را انجام ندهیم، جهانی پر از پناه جو، قحطی، جنگ، 
درد و رنج در انتظار ماســت. به نظر نویســنده، انسان 
امروز توانایی، دانــش و فناوری حل معضل گرمایش 
زمین را دارد  اما شرکت های قدرتمند تولیدکننده کربن 
و دولت های نولیبرال نمی خواهند دســت به اقدامی 
عملی در ایــن زمینه بزنند. پس باید تنها نیرویی را که 
می تواند در مقابل آنان بایســتد، یعنــی اکثریت مردم 
جهان، بسیج کرد تا به مقابله با سرمایه داری برخیزند؛ 
سرمایه داری ای که سود خود را مقدم بر مصالح مردم 
و کره زمین می داند. در بخشــی از کتاب نویســنده به 
برخی از مخاطرات طبیعی زیان بار حاصل از گرمایش 
جهانی اشــاره می کنــد. او طوفان کاترینــا و لوئیزیانا 
یا طوفانی که در ســال ۱۹۷۰ در بنــگلادش ۳۰۰ هزار 
نفر را کشت یا خشک ســالی ۴۰ ساله ساحل آفریقا از 
اتیوپی تا مالی را نتیجه آسیب هایی می داند که انسان 
به چرخه طبیعی کره زمین وارد کرده است. به عقیده 
بسیاری از دانشمندان با افزایش آگاهی های عمومی، 
کاهش اســتفاده از ســوخت های فســیلی و مصرف 
بهینه انرژی، افزایش سطح فضای سبز و جلوگیری از 
تخریب جنگل ها، بازیافت مواد و استفاده از انرژی های 
جایگزین سوخت های فسیلی مانند توربین های بادی، 
انرژی خورشیدی، امواج اقیانوس و گرمای درون زمین 
می توان این پدیده و اثرات منفی آن بر زندگی بشــر را 
کنتــرل کرد  اما این تغییرات نیازمند تغییرات اساســی 
در ســاختار اداره سیاســی و اقتصادی جهان اســت. 
گرم شــدن کره زمین برخی از دیگر مشکلاتی را آشکار 
می کند که جهان امروز با آنها درگیر است. این پدیده نه 
فقط مفهوم دولت-ملت را در برابر مسئولیت جهانی، 
بلکه دیدگاه کوتاه مدت سیاسی رهبران کشورها را هم 
زیر ســؤال می برد. در پاســخ به این پرســش که برای 
جلوگیری از گرم شــدن زمین چه کاری از دســت مان 
برمی آید، باید بعضی از بنیادی ترین قوانین جامعه مان 
را دگرگــون کنیــم تا بتوانیــم رویکــردی جهانی تر و 

بلندمدت تر در پیش بگیریم.
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تاریــخ پانصد ســاله گذشــته را 
می تــوان خیلــی ســاده این طــور 
خلاصه کرد: گروهی از کشــورهای 
اروپایــی کــه هــم مجهز بــه هنر 
خشــونت و هم فناوری پیشــرفته 
دریانوردی بودند، از این اســتعداد 
بهره گرفتند تا به دیگر ســرزمین ها 
حمله و زمین، نیــروی کار و منابع 

آنها را تصرف کنند.
رقابت بر سر کنترل سرزمین های 
بــه  جنگ هــای  دیگــر مردمــان، 
مکرر بین کشــورهای اســتعمارگر 
انجامید. دکترین های نوین، شــامل 
طبقه بنــدی نژادی، برتــری قومی 
و وظیفــه اخلاقی «نجــات» دیگر 
از «توحــش» و «تباهی»،  مردمان 
بــرای توجیه این خشــونت تدوین 
شــدند. این دکترین ها به  نوبه خود 

به نسل کشی انجامیدند.
اروپایــی  کشــورهای  برخــی 
از نیــروی کار، زمیــن و کالاهــای 
دزدیده شــده برای تأمین ســوخت 
خــود  صنعتــی  انقلاب هــای 

اســتفاده کردند. برای مدیریت دامنه و ابعاد بسیار 
فزونی یافته معاملات، نظام هــای نوین مالی برقرار 
شــد که در نهایت بر اقتصادهای خودشــان تسلط 
یافتند. نخبگان اروپایی اجــازه دادند که ثروت های 
غارتی به  اندازه کافی نصیب نیروی کارشــان شود تا 
آنهــا را ـ ـبا موفقیت در بریتانیــا و عدم موفقیت در 

کشورهای دیگرــ از انقلاب بازدارند .
مدتی طولانــی، تأثیر جنگ های مکــرر همراه با 
شورش های مردم مستعمرات، کشورهای توانگر را 
ناچار از ترک دســت کم رســمی بیشتر سرزمین های 
تسخیرشده کرد. این سرزمین ها در پی استقرار خود 
به عنوان کشــورهای مســتقل برآمدند. اما استقلال 
آنها هرگز کامل نبود. کشــورهای توانگر با استفاده 
از بدهی بین المللی، تعدیل ســاختاری، کودتا، فساد 
(به  کمک بهشــت های مالیاتی در کشورهای دیگر 
و رژیم های پنهــان کار)، انتقال قیمت گذاری و دیگر 
ابزارهای هوشــمند به  غارت فقــرا، اغلب از طریق 
دولت هــای نیابتــی ای  پرداختند که خــود نصب و 

تسلیح کرده بودند.
انقلاب های صنعتی نخســت نادانسته، سپس با 
اطلاع کامل مقصــران، زباله حاصل از تولید را وارد 
ســامانه های زمین کردنــد. شــدیدترین تأثیرات این 
فرایند نخست در کشورهای ثروتمند گذاشته شد که 
هوا و رودخانه های شهرهای شان آلوده و عمر قشر 

فرودست شــان کاهش یافت. ثروتمندان به  جاهایی 
نقل مــکان کردند که آنها را نیالوده بودند. ســپس، 
کشــورهای ثروتمند کشف کردند که دیگر به صنایع 
دودزا نیــازی ندارند: پــس، با تأمیــن مالی و دادن 
یارانه توانســتند ثروت هایی به  هم زنند که ناشی از 

کسب و کارهای کثیف خارجی بود.
برخی از آلوده کننده ها هم نامرئی و هم جهانی 
بودند، ازجمله گازکربنیک که پخش نمی شــود اما 
در جو زمین انباشــته می شود. بعضا به  دلیل اینکه 
بیشتر کشورهای ثروتمند خویشتن دارند و هم اینکه 
فقر شدید مستعمرات پیشین ناشی از سده ها غارت 
است، تأثیرات گازکربنیک و دیگر گازهای گلخانه ای 
را بیشتر کشورهایی احســاس کرده که از تولید آنها 
کمترین بهره را برده اند. اگر گفت وگوها در گلاســگو 
هنوز قرار نباشد تحت فشارهای گوناگون قرار گیرد، 

عدالت آب و هوایی باید در مرکز آنها باشد.
کشــورهای ثروتمند کــه همواره علاقــه دارند 
خود را نجات بخش نشــان دهند، قــول داده اند که 
به مســتعمرات پیشــین خود کمک کننــد که خود 
را بــا هرج ومرجی انطباق دهنــد که خود باعث آن 
بوده انــد. از ۲۰۰۹، ایــن کشــورهای ثروتمند تعهد 
کرده اند که ســالانه ۱۰۰ میلیــارد دلار (۷۵ میلیارد 
پوند) به فقیرترها به  شــکل تأمین مالی برای کنترل 
آب و هوا پرداخت کنند. حتــی اگر پرداخت این پول 

به  واقعیت پیوســته بود، مبلــغ ناچیزی می بود. در 
مقایسه، از سال ۲۰۱۵، بیست کشور قدرتمند جهان 
۳٫۳ تریلیــون دلار صرف پرداخــت یارانه به  صنایع 
مصرف کننده سوخت فســیلی کرده اند. گفتن ندارد 
کــه آنها در حفظ وعده فروپاشــیده خود شکســت 

خورده اند.
بنا بر آخریــن آمارهایی که داریم، آنها در ســال 
۲۰۱۹ هشــتاد میلیــارد دلار پرداخــت کرده انــد. از 
این مبلغ، فقــط ۲۰ میلیارد دلار برای «ســازگاری» 
تخصیص یافت. یعنی، کمک به  مردم برای سازگاری 
بــا هرج ومرجی ما که بر آنها تحمیل کرده ایم  و تنها 
هفت درصد از این مسکین نوازی خسّت آمیز نصیب 
فقیرترین کشــورهایی شد که بیشــترین نیاز را به  آن 

پول داشتند.
به جای آن، کشــورهای ثروتمند پول صرف دور 
نگه داشــتن مردم فراری از فروپاشــی آب و  هوایی و 
دیگر فجایع از کشــورهای خود کرده اند. بین ۲۰۱۳ 
و ۲۰۱۸، بریتانیــا تقریبــا دو برابــر بیــش از بودجه 
آب و هوایی صرف بستن مرزهای خود کرد. آمریکا ۱۱ 
برابر، استرالیا ۱۳ برابر و کانادا ۱۵ برابر بیشتر صرف 
ایــن کار کردند. کشــورهای ثروتمند بر روی هم یک 
دیوار آب و هوایی به  دور خود می کشــند تا قربانیان 

ضایعات تولیدات خود را پس رانند.
امــا طنز تلخ تأمیــن مالی آب و هوایــی در اینجا 

پایــان نمی یابــد. بیشــتر پولی که 
کشورهای ثروتمند مدعی تأمین آن 
هستند به  شکل وام است. آکسفام 
(کمیته آکســفورد بــرای کمک به 
که  می کند  بــرآورد  قحطی زدگان) 
ارزش حقیقی پول تأمین شــده، که 
بیشــتر آن باید با بهــره بازپرداخت 
شود، حدود یک ســوم مبلغ اسمی 
آن است. کشــورهای با بدهی بالا 
تشویق می شوند که بدهی بیشتری 
را تقبــل کننــد تا سازگاری شــان با 
فجایعــی را تأمین مالی کنند که ما 
موجب آنهــا بوده ایم. این موضوع 
به طــرز حیرت آور و گســتاخانه ای 

غیرمنصفانه است.
بی خیــال کمــک، بی خیال وام؛ 
بــه  ثروتمنــد  آنچــه کشــورهای 
کشــورهای فقیر بدهکارند، غرامت 
اســت.  دامنه زیان وارده ناشــی از 
درهم ریختن شرایط آب و هوایی ایده 
ســازگاری را به  ریشــخند می گیرد: 
چگونــه مردم بــا دماهایــی بالاتر 
انســان، گردبادهای  از تحمل بدن 
مکرر و ویرانگری که خانه ها را به  محض بازســازی 
نابود می کنند، غرق شــدن کلیــه مجمع الجزایرها و 
خشــک  و بایرشدن بخش های گســترده ای از زمین 
که کشاورزی را ناممکن می سازد، سازگار شوند؟ اما 
در حالی که مفهوم «زیان و خسارت» ترمیم ناپذیر در 
قرارداد پاریس به رسمیت شناخته شده، کشورهای 
ثروتمند اصرار داشــتند که این «شامل یا تأمین کننده 
پایه ای برای هر نوع مســئولیت یا جبــران مافات» 

نشود.
کشورهایی که بیشتر این فجایع را به  بار آورده اند، 
با قالب کــردن این مبلغ پیشــنهادی ناچیز به عنوان 
هدیــه و نه جبران مافات می توانند خود را به  همان 
ســبک استعمار راســتین، قهرمانانی بنمایانند که از 
آســمان فرود می آیند و جهــان را نجات می دهند. 
این فحوای سخنرانی افتتاحیه بوریس جانسون بود 
که جیمزباند را در گلاســگو احضار  کرد: «ما ایده ها 

داریم. فناوری داریم. بانکداران را [هم] داریم».
اما قربانیان بهره کشــی جهان ثروتمند نه نیازی 
به جیمزباند و نه به دیگر منجیان سفید دارند. آنها 
نیازی به جلوه نمایی جانســون ندارنــد. آنها نیازی 
به صدقه ممســکانه وی، یا آغوش گشــایی مرگ بار 
بانکدارانــی ندارند که به  حــزب وی پول می دهند. 

آنها به شنیده شدن و به عدالت نیاز دارند.
منبع: گاردین

چنــد ماه پیش اداره ملی اقیانوس ها و جو در آمریکا (NOAA) گزارش 
تکان دهنده ای را درباره وضعیت آلاینده های جوی منتشر کرد که دربرگیرنده 
اطلاعات و نمودارهای مختلفی بود و در یک مورد بارز نمودار غلظت کربن 
دی اکسید موجود در جو در ۸۰۰ هزار سال گذشته را نشان می داد. ۸۰۰ هزار 
سال بازه  زمانی بسیار بلندی به نظر می آید اما از منظر زمین شناختی چندان 
هم بلند نیســت. با وجود این، این بازه زمانی آن قدر بلند اســت که مراحل 
گرمایش و ســرمایش جهانی را ثبت کند. در طول ۸۰۰ هزار سال گذشته در 
هیچ برهه ای غلظت دی اکسید کربن موجود در جو از ۳۰۰ واحد در میلیون 
فراتر نرفته بود. این رقم بین ۱۵۰ و ۳۰۰ واحد در میلیون در نوســان بوده و 
حداکثر ۳۰۰ واحد در میلیون بوده اســت. اما پس از ۱۹۶۰ به ۳۰۰ واحد در 
میلیون می رسد. سپس در طول ۶۰ سال گذشته از ۳۰۰ واحد در میلیون به 
بیش از ۴۰۰ واحد در میلیون رسیده است. این افزایش شدید و بسیار شتابان 
اســت و در طول ۸۰۰ هزار سال گذشته بی سابقه بوده است. پیامدهای این 
وضعیت و اینکه چرا چنین اتفاقی افتاد بســیار قابل تأمل اســت. این میزان 
باورنکردنی کربن دی اکســید موجود در جو و افزایشش بدان معناست که 
الان مقدار عظیمی کربن دی اکسید در جو هست و این موضوع برای تداوم 
زیست بوم بشر به شکلی که ما می شناسیم زیان آور است. یخ های کره زمین 
یک شبه ذوب نمی شوند بلکه ۵۰ و شاید ۱۰۰ سال طول بکشد تا ذوب شوند 
اما این یخ ها دارند ذوب می شــوند و وقتی یخ ها ذوب شــوند، ســطح آب 
دریاها به سرعت بالا خواهد آمد (صفحه یخ گرینلند همین حالا هم در حال 
آب شــدن است)، برف انباشتِ هیمالیا در حال ناپدیدشدن است و این یعنی 
رودخانه ســند و گنگ در برخی از روزهای سال خشک خواهند شد. سراسر 
شــبه قاره هند دچار خشک سالی شدید خواهد شد و مابقی جهان نیز دچار 

دگرگونی  های عظیم می شوند.
ایــن ۴۰۰ واحــد در میلیــون از کجا آمد؟ ابتــدا باید به حقیقتــی درباره 
دینامیسم تغییرات آب وهوایی اذعان کنیم و آن اینکه لگام گسیختگی تغییرات 
آب وهوایــی نشــان می دهد که اگر تغییــرات  آب وهوایی باعث ذوب شــدن 
یخ خاک شمالگان شود (که دارد می شــود) در آن صورت گازهای متان (که 
از کربن دی اکســید بسیار خطرناک تر اســت) رها خواهند شد و این منجر به 
پرشتاب ترشدن تغییرات آب وهوایی می شود. به گفته دیوید هاروی (در مقاله 
انتشار دی اکسیدکربن و تغییرات آب وهوایی، ترجمه حسین رحمتی) داده ها 
نشــان می دهد که یکی از علل این افزایش توســعه چین پس از سال ۲۰۰۰ 
بوده است. توسعه  چین مستلزم توســعه زیرساخت ها در مقیاسی گسترده 
بود. نمودار مصرف ســیمان در چین به خوبی گویای همه چیز است. مصرف 
سیمان در چین چنان افزایش یافت که این کشور ظرف دوسال ونیم ۴۵ درصد 
بیش از کل ســیمانی که ایالات متحده در طول ۱۰۰ ســال مصرف کرده بود 
را مصرف کرد. از دهه ۱۹۹۰ به این ســو چین با ســرعت بسیار زیادی در حال 
توسعه بوده اســت اما این روند در بحران ۸-۲۰۰۷ بسیار پرشتاب تر شد زیرا 
بازار صادرات چین (یعنی ایالات متحــده) خواب رفته بود و به همین دلیل 
چین مجبور شــد برنامه توســعه زیرســاخت هایش را که در بزرگی در دنیا 
بی نظیر بود جایگزین بازار مصرف ایــالات متحده کند. درحالی که دنیا آماده 

ریاضت می شد، چین به استقبال گسترش گرایی رفت.
چین در ۸-۲۰۰۷ با اجرای پروژه توســعه زیرســاخت هایش در مقیاسی 
گســترده، ســرمایه داری جهانی را از ســقوط نجات داد. چین به نیت نجات 

ســرمایه داری جهانی این کار را نکرد بلکه برای جذب نیروی کار مازادی که 
بر اثر ســقوط صنایــع صادراتی پدید آمده بود، ایــن کار را کرد. بنابراین چین 
سرمایه داری جهانی را به هزینه افزایش انتشار گازهای گلخانه ای نجات داد. 
به زعم هاروی علت جهش ســطح دی اکسید کربن به بیش از ۴۰۰ واحد در 
میلیون تا حدودی این موضوع است. اما چین تنها کشوری نبود که این راه را 
رفت. اگر به گســترش گراییِ ترکیه و برزیل در این سال ها نگاه کنیم، می بینیم 
که چیزهای مشابهی در پاسخ به سقوط ۰۸-۲۰۰۷ اتفاق افتاده است و منجر 
به انتشــار شدید گازهای گلخانه  ای شده اســت. اولین استلزام این است که 
نمی توانیم بحث  را به کنترل میزان های تغییر محدود کنیم بلکه باید اهمیت 
توده از پیش موجود را دریابیم. باید به این فکر کنیم که چطور کربن دی اکسید 
را تا جایی که می توانیم از جوّ خارج کنیم. بخشی از این کار را طبیعت از راه 
جذب دی اکسید کربن در اقیانوس ها انجام می دهد. صدف داران این دی اکسید 
کربــن را در اقیانوس ها به صدف تبدیل می کنند و الی آخر. این راهی طبیعی 
برای جذب کربن اســت. اما باید روش هایی برای جذب کربن از راه کشاورزی 
نیز پیدا کنیم. ریشه مشکلات جهان معاصر آزادشدن کربن های نهفته در زیر 
زمین است، انرژی ای که در طول سده های متمادی در دوره های پیشین ذخیره 
شده است. اگر می خواهیم به جهان ۳۰۰ واحد در میلیون کربن بازگردیم، باید 
کربنی را که از زیر زمین استخراج می کنیم، دوباره به زیر زمین برگردانیم. این 
کار را اساسا پوشش گیاهی و تاحدی سخت پوستان انجام می  دهند. ما تمام 
آن انرژی ذخیره شــده را از زیر زمین بیرون کشــیده ایم و اکنون رها کرده ایم. 
باید به جد به این بیندیشــیم که چطور ۴۰۰ واحد در میلیون کربن را به سطح 
۳۰۰ واحد در میلیون بازگردانیم و تنها راه این اســت که کربن دی اکســید را 
از جو بیرون بکشــیم و به زیر زمین بازگردانیم. یکــی از راه ها بازجنگل کاری 
است. اما بازجنگل کاری فقط جنگل های تازه رشدکرده نیست. بازجنگل کاری 
در مقیاس جهانی، مقدار کربن دی اکســید موجود در جو را کاهش می دهد. 
طرح هایی برای بازجنگل کاری وجود دارد و در نیم کره شمالی شاهد افزایش 
خالص پوشــش جنگلی هســتیم. جنگل هــای بارانی حــاره ای در آمازون، 
ســوماترا، بورنئو در آفریقا که تاراج شده اند به شدت در خطرند. جنگل زدایی 
در آمازون و در جنوب شرق آسیا بی وقفه تشدید شده است. بولسونارو همان 
دونالد ترامپ برزیل است. او به این تغییرات آب وهوایی «مزخرف» باور ندارد. 
برزیلی ها واقعا دارند جنگل های آمازون را با شدت بیشتری تخریب می کنند 
تا زمین لازم برای کاشت سویا، گاوداری و... داشته باشند. بنابراین تلاش برای 
محافظت از جنگل های بارانی حاره ای و بازجنگل کاری عرصه بسیار مهمی 

برای کنش سیاسی است.
گزینه دیگر این اســت: شکل هایی از کشاورزی هســت که کربن را جذب 
می کننــد و آن را به زیر زمین بازمی گردانند. می توان کربن را شــش اینچ زیر 
زمین دفن کرد اما اگر عمیق تر شــخم بزنیم در آن صــورت کربن دوباره آزاد 
می شود. بنابراین به نظر می رسد تکنولوژی کشاورزی و تکنیک های کشاورزی 
باید به طور اساسی تری دگرگون شــوند. اما محصولاتی هم هستند که کربن 
دی اکسید را شش اینچ زیر زمین می برند، آنها درواقع کربن را زیر زمین می برند 
و این بدان معناســت که سیستمی از ریشه های عمیق وجود دارد که کربن را 
جــذب می کند و آن را به عمق می بــرد. اگر محصولاتی از این نوع را پرورش 
دهیم در آن صورت می توانیم فرایند بیرون کشــیدن کربن دی اکسید از جو و 

بازگرداندن آن به زیر زمین را آغاز کنیم.

این یک امکان بسیار مهم است. اما چطور می توانیم کشاورزان را تشویق 
به این کار کنیم؟ و این کار چه تأثیراتی بر کشــاورزی خواهد داشت؟ در اینجا 
نشانه ای از امید وجود دارد. در اتحادیه اروپا و نیز در ایالات متحده، طرح هایی 
هست که به کشاورزان پول می دهند تا هرچیزی نکارند زیرا مازاد محصولات 
کشــاورزی وجود دارد. این بدان معناست که برخی زمین ها دیگر نباید کشت 
شــوند. به جای آنکه به کشاورزان پول دهیم تا چیزی نکارند چرا به آنها پول 
ندهیم تا محصولاتی را بکارند که کربن دی اکســید را به زمین بازمی گردانند؟ 
اما چقدر باید کاشت تا سطح دی اکسید کربن در اتمسفر از ۴۰۰ به ۳۰۰ برسد؟ 
پاسخ دقیق مشخص نیست اما اینها تکنیک  ها و تکنولوژی هایی اند که باید به 
خدمت گرفته شوند. با توجه به تولید گازهای گلخانه ای ما باید با جدیت به 
این بیندیشیم که چطور دی اکسید کربن را از اتمسفر خارج کنیم و آن را دوباره 
جــای اصلی اش یعنی زیر زمین بازگردانیــم. راه آینده نگرانه دیگر طراحی و 
ساخت ماشین های عظیم استخراج کربن است که کربن را زیر زمین دفن کنند.
هاروی اذعان می کند که دیدن نمودار تغییرات غلظت  کربن دی اکســید 
در ۸۰۰ هزار ســال پیــش همه چیز را در جهان بینی اش تغییر داده اســت. 
مسئله تغییرات آب وهوایی از چیزی که فکر می کرد با تکنیک های معمول 
و مداخلات عاقلانه قابل مدیریت است به چیزی رسید که مستلزم دگرگونی 
ریشــه ایِ تمام روش های تفکر، تمام روش های انجام کارها و شیوه زندگی 
اســت. نه تنها باید مصرف ســوخت  های فســیلی و میزان انتشار کربن را 
به طور چشمگیری کاهش دهیم بلکه باید به طور جدی تر به راه هایی برای 
خارج کردن کربن دی اکسید از اتمسفر و بازگرداندن آن به جای خودش یعنی 
زیر زمین بیندیشــیم. باید به طور جدی تر به مشــکل تغییر آب وهوا و انتشار 
کربن دی اکسید بیندیشــیم. باید به طور جدی تر به روش های کنترل و مهار 
افزایش مداوم انتشــار گازهای گلخانه ای به ویژه در چین و در بازارهای نوپا 
در سراسر جهان بیندیشیم. اما وقتی دولت های ایالات متحده، بریتانیا یا اروپا 
به این کشــورها می گویند که «شــما نباید این کار را بکنید» آنها به درستی 
پاســخ می دهند که «۱۰۰ سال است که این کار را این قدر کردید تا به منزلت 
کنونی تان دســت یافتید پس چرا ما نباید همین کار را برای ۱۰۰ ســال آینده 
انجام دهیــم؟». کربنی که هند، چین، برزیل و ترکیــه تولید می کنند، مدام 
در حال افزایش بوده است. ما باید راهی بیابیم برای ایجاد توسعه اقتصادی 
بدون افزایش شــدت کربن و مصرف روزافزون ســوخت های فســیلی. در 
اینجا یک مســئله فوری هســت که باید در تفکر و روال هــای اقتصادی و 
سیاســی بدان پرداخت. اما باید توجه کرد که در پس همه اینها یک مشکل 
بزرگ نهفته و آن انباشــت سرمایه اســت. با این همه این نیروی پیش برنده 
انباشــت سرمایه در چین بود که توســعه  را به همان روشی ایجاب کرد که 
آنهــا در پیش گرفتند. با توجه به اینکه چیــن و بازارهای نوپا از راه ورود به 
گســترش افراطی که منجر به افزایش شدید انتشار گازهای گلخانه ای شد، 
سرمایه داری جهانی را از منجلاب ۸-۲۰۰۷ بیرون کشیدند؛ بنابراین می توان 
گفت که با وضعیتی مواجهیم که در آن، بقای ســرمایه داری در گرو تداوم 
پروژه گســترش گرایانه  در تمام این کشــورها به هزینه انتشارِ شدیدتر کربن 
دی اکسید است. اما باید تأکید کرد که مشکل، غلظتِ از پیش موجود کربن 
دی اکسید اســت. جامعه جهانی باید هرچه زودتر به این مشکل بپردازد و 
این در گرو  به چالش کشیدن نیروی پیش برنده  ای است که در پس این مشکل 

نهفته است: نرخ  های بی پایان و مرکب انباشت سرمایه.

نه کمک، نه وام، راه حل پرداخت غرامت به کشورهای فقیر است

اقتصاد بدون کربن

یک میلیون انقلاب 
آرام

بندیکت منى یر
ترجمه: فرنگیس حبیبى

نشر نیلوفر
قیمت: 40000 تومان

جهانی دیگر
جاناتان نیل

ترجمه: پروانه قاسمیان، 
نینا قرنى

نشر اختران
قیمت: 48000 تومان

جورج مونبیو . ترجمه: شهریار خواجیان


